
برنامه ريزي زبان، فرهنگ زباني و مؤلفه هاي آن
)مطالعه اي موردي در شهر تهران(

نگار داوري اردكاني1

استاديار گروه زبان شناسی دانشگاه شهيد بهشتی 

چکیده
اصطلاح »فرهنگ زباني« يكي از اصطلاحات تخصصي حوزة جامعه شناسي زبان و مردم شناسي 
زبان است. مفهوم »فرهنگ زباني«، مؤلفه ها و رابطة آن با برنامه ريزي زبان موضوع مورد بحث 
اين مقاله است. توجه علمي و موشكافانه به موضوع فرهنگ زباني در سطوح خرد و کلان آن، 
براي تحليل، تعليل و تنظيم برخي مسائل اجتماعي زبان و از جمله برنامه ريزي زبان لازم و 
مفيد است. به همين دليل، ابتدا مؤلفه هاي تشكيل دهندة فرهنگ زباني مورد مطالعه قرار مي گيرد. 
سپس يكي از اين مؤلفه ها )يعني نگرش زباني( و رابطة سازه هاي آن با يكديگر با اجراي يک 
پژوهش ميداني در ميان فارسي زبانان شهر تهران مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين مطالعه نشان 
مي دهد که مي توان فرهنگ زباني را شامل نگرش ها، باورها، هنجارها و سرمايه هاي زباني 
دانست. ضمن اين که نگرش زباني خود شامل سه ساحت پيكره، شأن و زبان آموزي است. 
بررسي هر يک از اين سه ساحت نگرش زباني از جنبه هاي آگاهي، احساس و رفتار نشان داد 
که از ميان مؤلفه هاي تشكيل دهندة نگرش هاي زباني ساکنان تهران، مؤلفة احساس به طور کلي 
و احساس نسبت به شأن زبان فارسي به ويژه، بيشترين سهم را در نگرش زباني و در نتيجه 
ساختار فرهنگ زباني فارسي زبانان دارد. اين يافته بر اهميت مؤلفة احساسي و عاطفي فرهنگ 
زباني فارسي زبانان تهران دلالت دارد. به نظر مي رسد که توجه به عوامل عاطفي به منزلة جزئي 
از فرهنگ زباني، در تحليل هاي جامعه شناختي زبان فارسي و تنظيم و ترويج برنامه هاي زباني 

از اهميت ويژه اي برخوردار باشد. 
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مقدمه و طرح مسئله
اصطلاح »فرهنگ زباني« يكي از اصطلاحات تخصصي حوزة جامعه شناسي زبان و مردم شناسي 
زبان است که در چارچوب زبان شناسي کمتر به آن توجه شده  است و با اصطلاحات ديگري 
در همين حوزه ها همپوشاني معنايي کامل يا جزئي دارد. تعمق در حوزة برنامه ريزي زبان، 
موضوع فرهنگ زباني را بيش از پيش در ذهن پژوهشگر اين حوزه مطرح مي کند. به نظر 
مي رسد هر جا مسئلة انسان، به ويژه در بعد اجتماعي مطرح شود، مسئلة فرهنگ رخ مي نمايد و 
به  همين دليل است که امروز جامعه شناسان بيش از گذشته به مسئلة فرهنگ، در توجيه و تعليل 
پديده هاي اجتماعي توجه می کنند. به همين دليل، در اين مقاله به مفهوم »فرهنگ زباني« به 
منزلة  يكي از شاخه هاي »فرهنگ«، مؤلفه هاي آن و رابطة آن با برنامه ريزي زبان از جنبة نظري 
می پردازيم و رابطة برخي مؤلفه هاي اصلي سازندة فرهنگ زباني را با يكديگر در جامعة زباني 

گويشوران تهراني بررسي می کنيم. در اين پژوهش در جستجوي پاسخ سوالات زير هستيم:
الف. فرهنگ زباني چيست و از چه مؤلفه هايي تشكيل شده است؟

ب. رابطة برنامه ريزي زبان با فرهنگ زباني چيست؟
ج. ساير اصطلاحات مرتبط با اين مفهوم کدامند و اين اصطلاحات تا چه حد با هم همپوشاني دارند؟

د. چگونه مي توان فرهنگ زباني گويشوران فارسي زبان تهران را از جنبة سه مؤلفة احساس، 
آگاهي و آمادگي براي عمل ترسيم کرد؟

برنامه ريزي زبان و فرهنگ زباني
اين بخش را با تعريف مختصري از برنامه ريزي زبان از ديدگاه کوپر1)کوپر، 1985: 45( آغاز 
مي کنيم2. کوپر برنامه ريزي زبان را چنين تعريف می کند: »هر گونه تلاش عمدي براي تحت 

تأثير قراردادن رفتارهاي زباني افراد و جوامع در سطوح پيكره، شأن و زبان آموزي.«
در همين تعريف کوتاه، ارجاع به فرهنگ زباني آشكار و مشخص است. وقتي صحبت از 
»رفتارهاي زباني« افراد و جوامع مي شود، در واقع مسئلة فرهنگ بيان شده است. اگر چه تعريف 

فرهنگ دشوار است، از تلفيق تعاريف يونسكو3، صائمي و گيدنز4 

1.  Cooper
2.  )برای توضيحات بيشتر در اين زمينه رجوع شود به افخمي و داوري: 1384ب( 

3. Unesco
4. Giddens
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مي توان نتيجه گرفت که فرهنگ برآيند نگرش ها، ارزش ها، تمايلات و رفتارهاي افراد جامعه 
است. برخي با نگاهي کل نگرانه فرهنگ را چارچوبي براي فهم جهان و نيز منشاء اعمال افراد 
و جوامع می دانند. با اين حال، نمي توان گفت همواره افراد داراي الگوهاي فرهنگي يكسان، 
رفتارهاي مشابهي دارند. همچنين، بايد توجه داشت که الگوهاي فرهنگي بر خلاف آنچه تصور 
مي شود، پويا هستند و به زعم پترسن1 تغيير آن ها به مراتب ساده تر از تغيير الگوهاي اقتصادي 
است. نكتة قابل توجه ديگر اين است که پيشتر، فرهنگ را فقط شامل مؤلفه هايي غيرمادي 
مي دانستند، در حالي که در تعاريف اخير، فرهنگ متشكل از عوامل مادي)شامل تكنولوژي و 
محصولات توليدشده و شرايط محيطي( و غير مادي)شناختي و هنجاري( تلقي شده است )کيا: 
سايت شرقيان:2008(. کيا)کيا: سايت شرقيان:2008( ويژگي هاي مهم فرهنگ را در سه عنوان 
زير خلاصه مي کند: مشترك بودن، اکتسابي بودن و انتقال پذير بودن. او کارکردهاي مختلفي 
را نيز براي فرهنگ بر مي شمارد، چرا که به زعم او فرهنگ يک سازوکار يا مكانيسم است. به 
عقيدة او فرهنگ از طريق واسطه  گري بين محيط و انسان موجب تأمين نيازهاي اساسي انسان 
)فيزيولوژيک، رواني، اجتماعي و ...( مي شود. فرهنگ موجد همبستگي و انسجام اجتماعي 
است و در نتيجه به نوعي در شكل گيري هويت فردي و اجتماعي دخيل مي شود و نحوة تعامل 

و ارتباط افراد جامعه را تعريف مي کند. 
فياض )سايت ايران پرس، 2008( معتقد است، هر نوع سياست گذاري در يک جامعه بايد 
با توجه به فرهنگ آن جامعه انجام شود. به اين ترتيب، لازم است ابتدا به طور دقيق فرهنگ 
جامعه مورد نظر تعريف شود و آنگاه از توسعه فرهنگي سخن به ميان آيد. او معتقد است، حتي 
تعريف فرهنگ نيز بايد با توجه به وضع خاص هر جامعه انجام شود و وقتي تعريف فرهنگ 
بومي نباشد، مسلم است که مفاهيم حول و حوش توسعة فرهنگي نيز غير بومي خواهد بود. او 
برداشت آرماني از واژه و مفهوم فرهنگ را درست نمي داند، چرا که به عقيدة او معادل دانستن 
فرهنگ با ادب، مانع از بررسي واقع گرايانه فرهنگ يک جامعه مي شود. بايد گفت اين نگاه 
آرماني فقط مختص جامعة ايران نيست؛ در انگلستان هم گاهي فرهنگ معادل تمدن به کار 

می رود و تلاش هاي اخير باعث شده است که به تدريج از بار ارزشي اين مفهوم کاسته شود.
راجرز2 ده مشخصه فرهنگ جهان سوم را که مانع توسعه هستند، چنين بر مي شمارد: نداشتن 

1. Patterson
2. Rogers
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اعتماد به نفس در روابط شخصي، فقدان نوآوري، گرايش به تقدير، پايين بودن سطح آرزوها و 
تمايلات، ناتوانی درچشم پوشي از منافع آني به خاطر منافع آتي، کم اهميت تلقي کردن عامل 
زمان، خانواده گرايي، وابستگي به قدرت دولتي، محلي گرايي و فقدان همدلي. فياض فارغ از 
اين که ممكن است برخي از اين مشخصه ها درست باشد، می گويد اين کلي گويي مبتني بر 
رويكرد تكامل گرايانه به مفهوم فرهنگ است؛ يعني توسعة فرهنگي را معادل و مساوي انطباق 

فرهنگي با غرب دانستن.
ذوعلم )سايت ايران پرس، 2008( فرهنگ را امري معنوي، اجتماعي، سيال و تغييرپذير در 
زمان، بدون بار ارزشي، به تدريج شكل گرفته، امري تحقق يافته و متشكل از مؤلفه هاي قابل 

ارزش گذاري معرفي مي کند.
با توجه به تعاريف فوق شايد بتوان تعريف جامعي از فرهنگ ارائه کرد: فرهنگ پديده اي 
اجتماعي و تحقق يافته است که عوامل مادي و غير مادي بسياري - که در زندگي اجتماعي انسان 
مؤثرند- در شكل گيري آن دخيل اند. تجلي فرهنگ را مي توان در باورها، نگرش ها، هنجارها و 
سرمايه هاي مادي و معنوي مشترك يک جامعه ديد و به همين دليل برخي فرهنگ را مجموعه 
باورها، نگرش ها، هنجارها و سرمايه هاي مادي و معنوي مشترك هر جامعه دانسته اند. با چنين 
تعريفي، در واقع قائل به نوعي وحدت و ثبات نسبي شده ايم. با اين حال بايد توجه داشت 
که برخي، فرهنگ جوامع را به گونه ديگري مي بينند. از جمله کروسكريتي1 )کروسكريتي، 
2006: 511( به موضوع پويايي منحصر به فرد امروز فرهنگ جوامع اشاره مي کند. او اين 
پويايي را ناشي از ظهور اقتصاد جهاني، ارتباطات بين المللي، مهاجرت و شكل گيري و تغيير 
نحله ها و حكومت ها مي داند. از نظر او، به اين ترتيب، نمي توان فرهنگ هيچ جامعه اي را ثابت 
و پايدار دانست. او عبارت زير را از راسالدو )کروسكريتي: 2006: 511( نقل مي کند: »همه ما 
در جهان پيوسته اي زندگي مي کنيم که مشخصة آن قرض گرفتن و قرض دادن است و همين 
نشان مي دهد که مرزهاي فرهنگي ما متخلخل است«. او مشخصه هاي کلان فرهنگ جهاني را 
نابرابري، قدرت و تسلط مي داند. کروسكريتي)کروسكريتي، 2006: 511( به اين نتيجه مي رسد 
که شايد از نظر روش شناختي، بهتر آن باشد که ما به جاي فرهنگ که مبتني بر اشتراکات است، 

از ايدئولوژي سخن بگوييم که منعكس کنندة افتراقات و تنوعات است.
 به هر روي، در اين مقال فرهنگ زباني و ايدئولوژي زباني به منزلة زير شاخه هايي از 

1. Kroskrity
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فرهنگ و ايدئولوژي به مفهوم عام در نظر گرفته مي شوند؛ به اين مفهوم که از آنها تأثير پذيرفته 
يا به بيان دقيق تر از آن ها نشأت گرفته اند.

شيفمن1 فرهنگ زباني را چنين تعريف مي کند: مجموعه افكار، ارزش ها، باورها، نگرش ها، 
تعصبات، افسانه ها و احكام مذهبي که کاربران يک زبان در هنگام استفاده از زبان خود از آن ها 
تأثير مي پذيرند. او مسئله نقش زبان در انتقال اطلاعات و در نتيجه مدون سازي را نيز در کيفيت 
فرهنگ زباني مؤثر مي داند. ارزش سواد و صحت متون و نيز خود زبان)چون هم فراگرفته 
مي شود و هم به ارث مي رسد( را نيز از جمله مؤلفه هاي تشكيل دهندة فرهنگ زباني مي داند.

در ارتباط با مفهوم فرهنگ زباني، شيفمن سياست زبان را تعريف مي کند. او به طور کلي 
»سياست« را شيوه يا راه معيني مي داند که از ميان راه هاي ديگر انتخاب شده است و به اين 
ترتيب، براي زبان دو سياست آشكار و نهان قائل مي شود2. او رابطه اين دو نوع سياست زبان با 
فرهنگ زباني را با استفاده از تشبيه کوه يخ و دريا تبيين مي کند؛ سياست آشكار زبان را قسمت 
بيروني کوه يخ، سياست پنهان زبان را قسمت زيرين آن و دريا يا اقيانوسي که کوه در آن شناور 
است را فرهنگ زباني قلمداد مي کند. به اين ترتيب، فرهنگ زباني افراد و جوامع را خاستگاه 
سياست هاي آشكار و پنهان زبان و در نتيجه از نظر ماهوي مشابه مي داند. از اين رهگذر است 
که برنامه ريزي زبان با فرهنگ زباني مرتبط مي شود. به اين معني که مفهوم برنامه ريزي زبان 
شامل سياست گذاري براي زبان است؛ چه آگاهانه و به طور رسمي)سياست آشكار( و چه 
ناآگاهانه و به طور غير رسمي)سياست پنهان( و چون خاستگاه سياست های زبانی)چه از نوع 
آشكار و چه از نوع پنهان(، بافت فرهنگی جامعه و از جمله فرهنگ زبانی جامعه است، پس 
هر نوع برنامه ريزی زبان نيز مستقيم و غيرمستقيم تابعی از فرهنگ جامعة خود به طور عام و 
فرهنگ زبانی جامعه به طور خاص است. به بيان ديگر، فرهنگ زبانی سخنگويان يک زبان به 
طور رسمی يا غيررسمی تعيين کنندة سمت و سوی برنامه های زبانی است. به اين ترتيب، 
برای توصيف درست، تحليل و ارزيابی هر برنامة زبانی لازم است، از فرهنگ زبانی آن جامعه 

آگاهی کامل داشته باشيم.
 چنان که پيشتر اشاره شد، آگاهی از فرهنگ زبانی، خود مستلزم آگاهی از فرهنگ به معنای 
عام است، زيرا فرهنگ زبانی خود جزئی از فرهنگ عمومی محسوب می شود. برنامه ريزی 

1. Schiffman
2.  براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه رجوع شود به داوري:1386
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زبان فرهنگ بنياد است و به نظر مي رسد که توصيه به توجه به منابع انساني)مخاطبان و متوليان( 
در برنامه ريزي زبان نوعي توجه به فرهنگ زباني جامعه است.

اکنون می خواهيم بدانيم فرهنگ زبانی به طور عام و فرهنگ زبانی فارسی زبانان به طور 
خاص از چه مؤلفه هايی تشكيل شده است. چنان که گفته شد، شيفمن، افكار، ارزش ها، 
باورها، نگرش ها، تعصبات، افسانه ها و احكامی مذهبي که کاربران يک زبان در هنگام استفاده 
از زبان خود از آنها تأثير مي پذيرند، نقش زبان در انتقال اطلاعات و در نتيجه ابعاد مدون سازي 
زبان، ارزش سواد و صحت متون و نيز خود زبان)چون هم فراگرفته مي شود و هم به ارث 

مي رسد( را از جمله مؤلفه های فرهنگ زباني مي داند. 
به نظر می رسد در اين تبيين برخی موارد تكراری است يا با يكديگر همپوشانی دارند. 
برای مثال، افكار، ارزش ها، باورها و تعصبات را می توان زير عنوان باورها يا همان ايدئولوژی 
گنجاند. نگرش ها هم انعكاسی از باورها و ايدئولوژی ها هستند. شايد بتوان احكام مذهبی و 
اجتماعی را تحت عنوان هنجارها قرار داد؛ هنجارها، ممكن است نشأت گرفته از باورها يا 
نشان دهندة نگرش ها باشند، با اين حال، هميشه چنين نيست. از آن جا که فرهنگ مفهومی 
پوياست، اين همه )باورها، نگرش ها و هنجارها( ابعادی همزمانی و درزمانی دارند؛ يعنی يک 
سر هر کدام در تاريخ و سر ديگر رشته در حال و آينده است. به اين ترتيب، با در نظر گرفتن 
تاريخ، سابقة يک زبان را نيز که شامل ادبيات و افسانه ها می شود )چه از نوع شفاهی و چه از 
نوع کتبی( می توان از جمله منابع و سرمايه های فرهنگی زبان دانست. سرمايه های زبانی را نيز 

بايد جزئی از فرهنگ زبانی دانست، به ويژه اگر اين سرمايه ها مكتوب باشند.
 بيكر 1)1992: 23 نقل شده در اوکز2، 2001( نگرش زبانی را شامل سه مؤلفه شناختی، 
احساسی و رفتاری می داند؛ به اين معنی که آگاهی از زبان، احساس  نسبت به زبان و آمادگی 
برای عمل در مورد زبان را سازندة نگرش های کاربران زبان می داند. نكته قابل ذکر اين است 
که چون باورها لايه زيرين نگرش ها هستند، دسترسی به آن ها حتی دشوارتر از دسترسی به 
نگرش هاست و چون نگرش ها منعكس کنندة باورها هستند، می توان سنجش نگرش های 
زبانی را به نوعی سنجش باورهای زبانی دانست. بايد توجه داشت که هر يک از مؤلفه های 
نگرش زبانی يعنی آگاهی، احساس و آمادگی برای عمل را بايد در سه سطح پيكره، شأن و 

1. Baker
2. Oaks
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زبان آموزی سنجيد. با اين که هنجارهای زبانی را نيز می توان تا حدودی در نگرش ها ديد، 
مطالعه متون مربوط به بايدها و نبايدهاي زباني و نيز بررسي رعايت يا رعايت نكردن اين بايدها 
و نبايدها براي دست يافتن به اين بخش از فرهنگ زباني ضروري و لازم است. سرمايه هاي 
زباني نيزخود عاملي است که باورها، نگرش ها و هنجارها را شكل مي دهد. براي بررسي دقيق 
هر يک از اين چهار حوزه يعني باور، نگرش، هنجار و سرمايه زباني بايد به سه ساحت پيكره، 
شأن و آموزش و فراگيري زبان توجه کرد. براي دست يافتن به باورهاي زباني کاربران زبان، 
لازم است که باورهاي آنان در حوزه هاي پيكره زبان، شان زبان و آموزش و فراگيري زبان 

مورد توجه قرار گيرد.
 به همين ترتيب، براي رسيدن به نگرش هاي زباني سخنگويان يک زبان، ارزيابي نگرش 
آنان به سه ساحت شأن، پيكره و زبان آموزي ضروري است. هنجارهاي زبان را نيز بايد در سه 
حوزه پيكره، شأن و زبان آموزي جستجو کرد. سرمايه هاي زباني هم سه نوع پيكره اي، شاني و 
آموزشي دارند. به اين ترتيب، با دوازده مؤلفه مختلف که هر يک در بناي فرهنگ زباني مؤثر 
هستند، مواجهيم. لازم به ذکر است که برخي از اين مؤلفه ها با يكديگر همپوشاني کامل يا 
جزئي دارند. در اين پژوهش تلاش شده است که يكي از چهار مؤلفة اصلي فرهنگ زباني يعني 

نگرش زباني فارسي زبانان ساکن تهران ارزيابي شود.

بهداشت زباني، ايدئولوژی زبانی و هوشياري زباني 
بخشي از فرهنگ زباني گويشوران بيشتر زبان ها را موضوع بايدها و نبايدها يا هنجارهاي زباني 
تشكيل مي دهد. کامرون1 اين بخش از فرهنگ زباني را بهداشت زباني2مي نامد. او بهداشت زباني 
را يک نگراني فرهنگي هميشه در جريان تلقي مي کند و در مقدمة  بحث خود زبان شناسان را 
از ناديده گرفتن رويكردهاي مردم به زبان برحذر مي دارد. وی مجموعه رويكردهاي کاربران 
زبان را به زبان به سبب اين که وجود واقعي دارند، يک واقعيت زباني تلقي می کند و مطالعة 

آن را در حوزة بررسي هاي زبان شناختي مي داند. 
کامرون قضاوت هاي ارزشي مردم در مورد زبان را بخشي از سرمايه زباني هر سخنگوي 
صاحب توانشي مي داند و معتقد است که تبيين اين قضاوت ها مي تواند بخشي از کار زبان شناس 

1. Cameron
2. Verbal Hygiene
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باشد. او توجه به اظهار نظرهاي مردم درباره زبان و تلاش آن ها براي دخالت در آن را هم 
از جنبة اجتماعي و هم از بعد فهم زبان بشري حائز اهميت مي داند. کامرون تلاش می کند که 
نشان دهد مرز بين توصيف و تجويز کم رنگ تر از آن است که زبان شناسان تصور می کنند. او 
معتقد است توصيف و تجويز دو پديده ماهيتاً متفاوت نيستند، چرا که هر توصيفی به ويژه وقتی 
مدون می شود، خود ناخواسته نوعی تجويز است. او کتاب های دستور توصيفی را مثال می زند 
و می گويد حتی اگر دستور به شيوة توصيفی )يعني شيوه مطلوب زبان شناسان( نگاشته شود، 
در عمل، خود نوعی تجويز است، چون کاربران زبان با مراجعه به آن کاربردهای زبانی خود را 
شكل داده و زبان را آموزش مي دهند يا اصلاح می کنند. نمونة ديگری که او در اين باره ذکر 
می کند، کتاب رابرت هال با عنوان »زبان خود را به حال خود بگذار« است؛ کامرون می گويد با 
اين که محتوای اين کتاب به طور کلی دعوت سخنگويان زبان به پرهيز از تجويز است، عنوان 
کتاب نوعی تجويز را در بر دارد. در مجموع، او نگرش ضدتجويزی زبان شناسان را در سنت 
زبان شناسی از نگرش های ارزش بنياد و ايدئولوژيک می داند. شباهت عمدة تجويزگرايی و 

ضديت با تجويز را جدا تلقی کردن زبان از کاربران آن می داند. 
کامرون تجلی و تحقق بهداشت زبانی را در فعاليت هايی چون ساده سازی متون، اصلاح 
املا، حفظ گويش ها، تدوين اصول نامه نگاری، ويرايش، تدوين اصول بلاغت و ... يا در 
آن سوی طيف، مخالفت با هريک از اين ها می داند. هر يک از اين ها به نوبه خود ساحتی از 
ساحات برنامه ريزی زبان يا  فرايندی از برنامه ريزی زبان هستند که مبتني بر يک فرهنگ زبانی 
و يا ايدئولوژی خاص اند. به هر ترتيب، مطالعه و جمع آوری رويكردهای هر جامعة زبانی در 
حوزه بهداشت زبانی به نوعی کسب آگاهی از فرهنگ زبانی است. او معتقد است تأمل در 
حوزة منشاء هنجارهای زبانی و چگونگی تكوين آن ها در کاربران زبان در حوزة مطالعات 

جامعه شناسان زبان می گنجد.
در واقع، بحث کامرون نشان می دهد که نخست فهم مفهوم فرهنگ زبانی بدون توجه به 
دو مؤلفة کاربران زبان و تاريخ زبان ميسر نيست. دوم اين که فرهنگ زبانی هم زبان و کاربران 
آن را کنترل می کند و هم از سوی آن ها کنترل می شود. در حقيقت، بهداشت زبانی تجلی 
تلاش کاربران زبان در کنترل فرهنگ زبانی است. به اين ترتيب، شايد بتوان ايدئولوژی زبانی و 
بهداشت زبانی را دو جلوة مختلف فرهنگ زبانی دانست: ايدئولوژی زبانی نتيجة تأثير تاريخ بر 

زبان و کاربران آن و بهداشت زبانی حاصل تمايل کاربران زبان برای کنترل آينده زبان است.
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چنان که در بخش پيش اشاره شد، شايد بتوان ايدئولوژي و ايدئولوژي زباني را نمودهاي 
دروني فرهنگ و فرهنگ زباني دانست؛ به اين معنا که آنگاه که به باورها، نگرش ها، هنجارها 
و سرمايه ها از ديد جنبه هاي مشترك آن ها در يک جامعه بنگريم، با موضوع فرهنگ مواجهيم 
و آنگاه که به باورها، نگرش ها، هنجارها و سرمايه ها از ديد جنبه هاي افتراق آنها در يک جامعه 
بنگريم، با مفهوم ايدئولوژي سروکار داريم. از نظر کروسكريتي ايدئولوژي زباني يک ابزار 
روش شناختي است که به پژوهشگر امكان پژوهش درباره تنوع آراء، آرمان ها و تجربه هاي 

ارتباطي را مي دهد.
اصطلاح ديگري که در ارتباط با مفاهيم فوق مطرح مي شود، اصطلاح »هوشياري زباني«1 
است که با قدري تسامح مي توان آن را »زبان آگاهي« ناميد. تعريف دقيقي از اين اصطلاح در 
متون مربوط به اين موضوعات وجود ندارد، با اين حال برخي مولفان به دفعات اين اصطلاح 
را به کار برده اند. از آن جمله به دو کاربرد اين اصطلاح اشاره مي کنيم. توماس2 هوشياري زباني 
را يک مشخصه اجتماعي تلقي مي کند. او مي گويد جامعه اي داراي هوشياري زباني است که 

زبان دل مشغولي و دغدغه فكري آن باشد.
سيلورشتاين3 از بعد ديگري به اين مفهوم مي نگرد و هوشياري زباني را مجموعه آگاهي هاي 
کاربران يک زبان از آن زبان و توجيهات آن ها براي ساختارها و کاربردهاي آن زبان معرفي 
مي کند. به اين ترتيب، او هوشياري زباني را در تكامل و سير تحول ساختار يک زبان مؤثر 
مي داند. با توجه به اين مطلب، مي توان هوشياري زباني را جنبة مثبت نگرش هاي زباني يک 
جامعة زباني دانست. به اين ترتيب، هر چه نگرش زباني سخنگويان يک زبان به آن زبان مثبت تر 
باشد، هوشياري زباني آن جامعه بالا تر است. در اين پژوهش، هوشياري زباني فارسي زبانان 
ساکن تهران  از ديدگاهي عملياتي، مجموعة نگرش هاي آنها به زبان فارسي و برنامه ريزي زبان 

فارسي تلقي شده است )داوري، 1384:ب(.

فرهنگ زباني گويشوران فارسي زبان تهران
اين بخش از مقاله گزارش يک پژوهش ميداني انجام شده در ميان گروه هايي از ساکنان شهر 
تهران در پايان سال 1383 و آغاز سال 1384 است. يكي از اهداف اين پژوهش تعيين يكي 

1. Language Awareness/ Linguistic Consciousness
2. Thomas
3. Silverstein
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زبانان ساکن تهران، يعني نگرش زباني است. با توجه  هاي اصلي فرهنگ  زباني فارسي  از مؤلفه 
به توضيحات بالا اکنون مي توانيم تعريفي عملياتي از اين مؤلفة فرهنگ زباني به دست دهيم. 
زبانان عبارت است از مجموع آگاهي آن ها از پيكره، شأن و آموزش و  نگرش زباني فارسي 
فراگيري اين زبان، احساس آن ها نسبت به پيكره، شأن و آموزش و فراگيري اين زبان و رويكرد 
عملي آن ها در مورد پيكره، شأن و آموزش و فراگيري اين زبان. براي سنجش مؤلفة نگرش 
زباني، لازم است که 9 سازة آن به شرحي که رفت، مورد سنجش قرار گيرد. در نمودار زير 
يد ويژه بر مؤلفة نگرش زباني و سازه هاي آن ترسيم  هاي آن با تأک رابطة فرهنگ زباني و مؤلفه 

شده است:
                                             

هاي فرهنگ زباني نمودار مؤلفه 



فصلنامه علمی - پژوهشی

109
برنامه ريزي زبان، 
فرهنگ زباني و ...

براي سنجش نگرش هاي زباني جامعة آماري مذکور، پرسش نامه اي حاوي سوالاتي دربارة 
هر 9 حوزه )آگاهي از پيكره زبان فارسي، آگاهي از شأن زبان فارسي، آگاهي از زبان آموزي 
فارسي، احساس نسبت به پيكرة زبان فارسي،  احساس نسبت به شأن زبان فارسي، احساس 
نسبت به زبان آموزي فارسي و رفتار عملي در مورد پيكرة زبان فارسي ، رفتار عملي در مورد 
شأن زبان فارسي ، رفتار عملي در مورد زبان آموزي فارسي( در ميان 826 نفر از گروه هاي 

مختلف دانش آموز، دانشجو، دانشگاهي و فرهنگستاني  توزيع شد1.
 در اين گزارش تأثير متغيرهاي سن، تحصيلات يا هويت صنفي بر نگرش هاي زباني 
فارسي زبانان مد نظر نيست، بلكه هدف اين گزارش سنجش آگاهي، احساس و رفتار عملي 
فارسي زبانان و در نهايت نگرش زباني آن ها به منزله بخشي از فرهنگ زباني جامعه فارسي زبان 

در مورد زبان فارسي است. 
در اين پژوهش تلاش کرده ايم که تأثير ضمني مؤلفه هاي تشكيل دهندة نگرش زباني را نيز 
بر يكديگر بيازماييم؛ يعني تأثير مؤلفه هاي آگاهي و احساس بر رفتار، نگرش به زبان فارسي 
بر نگرش به برنامه ريزي زبان، نگرش به زبان انگليسي بر نگرش به زبان فارسي، احساس 
نسبت به شأن زبان فارسي بر هوشياري زباني، آگاهي از برنامه ريزي زبان بر هوشياري زباني 
و احساس نسبت به برنامه ريزي زبان فارسي بر هوشياري زباني را مورد سنجش قرار دهيم. 
اطلاعات گردآوري شده در پرسش نامه ها کدگذاري  و پس از استخراج وارد نرم افزار آماري 
اس.پي.اس.اس2 و در قالب جداول تقاطعي و ميانگين از طريق آزمون هاي کاي اسكوئر، آنوا و 
رگرسيون تنظيم شده است. در زير نتايج اين پژوهش در قالب نمودارها و جداول و نيز توضيح 

متني ارائه شده است.

تأثير مؤلفة احساس 3بر آمادگي براي عمل)رفتار(4 
جدول زير با %99 دقت نشان مي دهد که بين احساس در مورد زبان فارسي و برنامه ريزي آن و 
آمادگي براي عمل در مورد آن رابطه وجود دارد. به اين ترتيب که هر چه احساس فرد نسبت 

به زبان فارسي و برنامه ريزي آن مثبت تر باشد، آمادگي او براي عمل نيز بيشتر مي شود.

1.  براي اطلاعات بيشتر از روش شناسي کار رجوع کنيد به داوري: 1386 ب.
2. SPSS

3. در مورد زبان فارسي و برنامه ريزي زبان فارسي 
4. در مورد زبان فارسي
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ان براساس تأثیر مؤلفة احساس بر مؤلفة رفتار توزیع پاسخگوی

احساس به زبان فارسي 
و برنامه ریزي آن

آمادگي براي عمل در مورد زبان فارسي
مجموعبالامتوسطپایین

68/9%منفي
164

%34/6
150

%21/4
33

%42
347

23/5%متوسط
56

%43/5
189

%26/6
41

%34/6
286

7/6%مثبت
18

%21/9
95

%51/9
80

%23/4
193

100%مجموع
238

%100
434

%100
154

%100
826

نمودار رابطة احساس و عمل

تأثير مؤلفة آگاهي بر آمادگي براي عمل
تر باشند، آمادگي بيشتری براي عمل در مورد آن دارند و هرچه  هرچه افراد به زبان فارسي آگاه 

متر باشد، آمادگي براي عمل در مورد زبان فارسي کمتر مي شود. ميزان آگاهي ک
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ان براساس تأثیر مؤلفة آگاهي بر مؤلفة عمل جدول توزیع پاسخگوی

آگاهي از زبان فارسي 
و برنامه ریزي آن

آمادگي براي عمل در مورد زبان فارسي
مجموعمثبتمتوسطمنفي

پايين
%55/5

132
%38

165
%30/5

47
%41/6

344

متوسط
%34/5

82
%42/2

183
%36/4

56
%38/9

321

بالا
%10/1

24
%19/8

86
%33/1

51
%19/5

161

مجموع
%100

238
%100

434
%100

154
%100

826

ر آگاهي بر عمل نمودار تأثی

ريزي زبان فارسي تأثير نگرش به زبان فارسي در نگرش به برنامه 
ه از بين افرادي که نگرش مثبت به زبان فارسي دارند، درصد   جدول ريز نشان مي دهد ک
ريزي زبان فارسي دارند و برعكس. آزمون هاي آماري هم وجود  بيشتري نگرش مثبت به برنامه 

رابطة بين اين دو متغير را تأييد مي کنند.
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جدول توزیع پاسخگویان براساس تأثیر نگرش به زبان فارسي و نگرش به برنامه ریزي زبان فارسي

نگرش به برنامه ریزي 
زبان فارسي

نگرش به زبان فارسي
مجموعمثبتمتوسطمنفي

71/3%منفي
186

%31/6
94

%7/5
20

%36/3
300

24/1%متوسط
63

%24/4
126

%37/7
101

%35/1
290

4/6%مثبت
12

%25/9
77

%54/9
147

%28/6
236

100%مجموع
261

%100
297

%100
268

%100
826

تأثير نگرش به زبان انگليسي بر نگرش به زبان فارسي
در جدول زير مشاهده مي شود که بين نگرش به زبان انگليسي و نگرش به زبان فارسي رابطه 
وجود دارد. به نظر مي رسد که هر چه نگرش به زبان انگليسي مثبت تر مي شود، نگرش به زبان 
 فارسي هم مثبت تر خواهد بود. برای مثال از ميان افرادي که به انگليسي نگرشي منفي دارند، فقط
27/2% نسبت به فارسي نگرش مثبتی دارند. در حالي که از ميان افرادي که به انگليسي نگرش 
مثبتی دارند، 35/5% نسبت به فارسي نگرش مثبت دارند. بيشترين نگرش منفي به فارسي نيز 
از ميان افرادي است که نسبت به زبان انگليسي نگرش منفي دارند. جداول آزمون آماري هم 

وجود رابطة بين اين دو نگرش را تأييد مي کنند. البته رابطه از نوع ضعيف است.

جدول توزیع پاسخگویان براساس تأثیر نگرش به زبان فارسي بر نگرش به زبان انگلیسي

نگرش نسبت به زبان 
فارسي

نگرش به زبان انگلیسي

مجموعمثبتمتوسطمنفي

40/7%منفي
99

%26/8
110

%30/2
52

%31/6
261

32/1%متوسط
78

%38/9
160

%34/3
59

%36
297

27/2%مثبت
66

%34/3
141

%35/5
61

%32/4
268

100%مجموع
243

%100
411

%100
172

%100
826
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ر نگرش به زبان فارسي بر نگرش به زبان انگلیسي نمودارتأثی

تأثير احساس نسبت به شأن زبان فارسي بر نگرش به زبان فارسي و برنامه ريزي آن
طبق جدول های زير هرچه احساس افراد نسبت به شأن زبان فارسي بيشتر باشد، ميانگين نمرة 

ريزي زبان فارسي بالا مي رود. نگرش به زبان فارسي و برنامه 

زي زبان ان براساس رابطة احساس نسبت به شأن زبان فارسي با نگرش به زبان فارسي و برنامه ری جدول میانگین نمرة پاسخگوی

زي زبان فارسينگرش به زبان فارسياحساس نسبت به شأن زبان فارسي نگرش به برنامه ری
135/03122/51کم

161/08138/27متوسط
176/32145/81زياد

ميانگين

حداقل ـ حداکثر

159/75

218 ـ 0

137/03

179 ـ 0

ريزي زبان بر نگرش به زبان فارسي و برنامه ريزي آن  تأثير آگاهي از برنامه 
برطبق جداول زير هرچه آگاهي افراد از برنامه ريزي زبان فارسي بالاتر باشد، نگرش نسبت به 

تر است. ريزي آن مثبت  زبان فارسي و برنامه 
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جدول میانگین نمرة پاسخگویان براساس تأثیر آگاهي از برنامه ریزي زبان بر نگرش به زبان فارسي و نگرش به برنامه ریزي آن

نگرش به برنامه ریزي زبان فارسينگرش به زبان فارسيآگاهي از برنامه ریزي زبان

153/24128/61کم

160/93138/41متوسط

168/16148/88زياد

ميانگين

حداقل ـ حداکثر

159/75

218 ـ 0

137/03

179 ـ 0

تأثير احساس نسبت به برنامه ريزي زبان فارسي بر نگرش به زبان فارسي و برنامه ريزي 
زبان فارسي

طبق جدول های زير هرچه احساس نسبت به برنامه ريزي زبان فارسي مثبت تر مي شود، نگرش 
نسبت به زبان فارسي و برنامه ريزي آن هم مثبت تر مي شود.

جدول میانگین نمرة پاسخگویان براساس تأثیراحساس نسبت به برنامه ریزي زبان فارسي بر نگرش به زبان فارسي و 
برنامه ریزي زبان فارسي

احساس نسبت به برنامه ریزي زبان 
فارسي

نگرش به برنامه ریزي زبان فارسينگرش به زبان فارسي

144/71122/60کم
162/61138/80متوسط
172/07151/60زياد

ميانگين

حداقل ـ حداکثر

159/75

218 ـ 0

137/03

179 ـ 0

تعيين ميزان تأثير هر يک از مؤلفه هاي نگرش زباني در كل نگرش زباني 
چنان که از آزمون رگرسيون مشاهده مي شود، بالاترين ضريب تأثير مؤلفه ها در هوشياري زباني 
متعلق به مؤلفة احساس نسبت به شأن زبان فارسي است )β = 0/341( و پايين ترين ضريب 

.)β = 0/013( تأثير متعلق است به موافقت با برنامه ريزي زبان
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 در مورد نگرش به زبان فارسي نيز مؤثرترين مؤلفه احساس نسبت به شأن زبان فارسي است
)β = 0/540( که تأثير اين مؤلفه در نگرش به زبان فارسي حتي بيش از تأثير آن در هوشياري 

زباني است. کم تأثيرترين مؤلفه در نگرش به زبان فارسي، نگرش به زبان انگليسي است.
 در مورد نگرش به برنامه ريزي زبان فارسي، مؤثرترين مؤلفه، آمادگي براي عمل است
)β = 0/334(. اين مؤلفه در نگرش به زبان فارسي هيچ تأثيري ندارد، امّا در هوشياري زباني 
تأثيري به سزا دارد )β = 0/187(. کم تأثيرترين مؤلفه در نگرش به برنامه ريزي زبان فارسي 

.)β = 0/030( آگاهي از شأن زبان فارسي است

جدول آزمون رگرسیون )براي كشف میزان تأثیر مؤلفه هاي تشكیل دهندة هوشیاري زباني در آن(

مؤلفه ها

β ضریب تأثیر
نگرش به زبان هوشیاري زباني

فارسي
نگرش به 

برنامه ریزي زبان 
فارسي

)AP( 0/1900/3030/063آگاهي از پيكرة زبان فارسي
)AS( 0/0570/0650/030آگاهي از شأن زبان فارسي

)AA( ـــ0/0790/051آگاهي از آموزش زبان فارسي
)EP( 0/1930/3610/059احساس نسبت به پيكرة زبان فارسي
)ES( 0/3410/5400/114احساس نسبت به شأن زبان فارسي

)EA( 0/0620/068احساس نسبت به آموزش زبان فارسي
)EBP( 0/0930/0170/196احساس نسبت به برنامه ريزي پيكره
)EBS( 0/249ـــ0/096احساس نسبت به برنامه ريزي شأن

)EBA( 0/190ـــ0/083احساس نسبت به برنامه ريزي آموزش
)MTB( 0/252ـــ0/013موافقت با برنامه ريزي زبان

)MTBF( ــــــ0/062-موافقت با برنامه ريزي هاي فعلي
)MTBG( 0/085ـــ0/036موفقيت برنامه ريزي هاي قبلي

)AMAL( 0/334ـــ0/187آمادگي براي عمل در برنامه ريزي زبان فارسي
)NE( ـــ0/014ـــنگرش به زبان انگليسي

)MTM( ـــ0/024ـــموافقت با متولي گري يک سازمان
)HI( ـــ0/13ـــهوشياري زباني ايرانيان از نظر ايرانيان

)HASF( 0/1020/0320/112حساسيت نسبت به زبان فارسي
)OF( 0/039ـــ0/045اميدواري به بهبود وضع فارسي
)AGAHEE( آگاهي از زبان فارسي

)EHSAS( احساس نسبت به زبان فارسي
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اين فرمول  به تفكيک نشان دهنده مؤلفه هاي تشكيل دهندة هوشياري زباني1، نگرش به زبان 
فارسي2 و نگرش به برنامه ريزي زبان3 و ميزان تأثير هر مؤلفه است.

مؤلفه هاي تشكيل دهندة هوشياري زباني و ميزان تأثير هر يک

مؤلفه هاي تشكيل دهندة نگرش به زبان فارسي و ميزان تأثير هر يک

مؤلفه هاي تشكيل دهندة نگرش به برنامه ريزي زبان و ميزان تأثير هر يک

اين فرمول ها نشان می دهد، مؤثرترين مؤلفه در هوشياري زباني ايرانيان احساس نسبت به 
شأن زبان فارسي است. پس از آن مؤلفة احساس نسبت به پيكره و بعد آگاهي از پيكره قرار 
دارد. آمادگي براي عمل در مورد زبان فارسي در رديف چهارم قرار مي گيرد. در مورد نگرش 
به زبان فارسي هم مؤلفة احساس نسبت به شأن زبان فارسي در اولويت قرار دارد و پس از 
آن احساس نسبت به پيكره و آگاهي از پيكره. به نظر مي رسد مؤلفة احساس به طور کلي مقدم 
بر مؤلفة آگاهي است، امّا مؤثرترين مؤلفه در نگرش به برنامه ريزي زبان فارسي، آمادگي براي 
عمل است. موافقت علني با برنامه ريزي زبان و احساس نسبت به برنامه ريزي شأن و پيكره و 

آموزش در جايگاه هاي بعدي قرار دارند.

1. HZ
2. NF
3. NBF
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نمودار میزان تأثیر مؤلفه ها )متغیرهاي وابستة فرعي در هوشیاري زباني، نگرش به زبان فارسي و نگرش به برنامه ریزي 

زبان فارسي )متغیرهاي وابستة اصلي(

نتيجه گيري
فرهنگ مفهومی انتزاعي و در عين حال تحقق يافته و پوياست که برآيند مجموعه باورها، 
نگرش ها و هنجارهاي همزماني و درزماني مشترك يک جامعه است. فرهنگ چنان که برخي 
تصور مي کنند مفهومي آرماني و ارزش بنياد نيست و به همان اندازه که شامل مؤلفه هاي مثبت 

و هنجاري مي شود، مؤلفه هاي منفي و ضد هنجاري هم دارد. 
جامعه شناسان معتقدند فرهنگ داراي کارکردهاي اجتماعي است که از جمله اين کارکردها 

مي توان به هويت سازي، ايجاد همبستگي و ... اشاره کرد.



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره دوم
شماره 1
بهار1388

118

فرهنگ زباني، زيرشاخه اي از فرهنگ به معناي عام آن است. بدين ترتيب، فرهنگ زباني را 
مي توان برآيند مجموعة باورها، نگرش ها و هنجارهاي همزماني و درزماني مشترك يک جامعه 

در ارتباط با زبان و سخنگويان آن دانست.
هر نوع برنامه ريزي براي زبان، مستلزم سياست گذاري است و هر سياست زباني در صورتي 
قابل اجرا است که مبتني بر فرهنگ جامعه باشد. فرهنگ هر جامعه به طور طبيعي تعيين کنندة 
نوع سياست هاست، برنامه ريزي زبان به اين مفهوم با فرهنگ زباني مرتبط مي شود. به عبارت 
ديگر، برنامه هاي زباني به دو تعبير، فرهنگ  بنيادند؛ فرهنگ جامعه زباني در تعيين سمت و سوي 
آن ها مؤثر است و نيز تعيين سمت و سوي برنامه ريزي زبان بدون توجه به فرهنگ جامعه به 

طور کلي و فرهنگ زباني به طور خاص به شكست برنامه ها منجر خواهد شد.
دو مفهوم سياست آشكار و پنهان زبان در برنامه ريزي زبان تنها در رابطه با مفهوم فرهنگ 
زباني معنا مي يابند؛ يعني اين دو نوع سياست هر يک به طريقي از فرهنگ زباني جامعه تغذيه 

مي شوند.
تلاش کرده ايم که در اين پژوهش از فرهنگ زبانی تعريفی عملياتی به دست دهيم. طبق 
اين تعريف، فرهنگ زبانی شامل سه مؤلفة اصلی نگرش زبانی، هنجار زبانی و سرمايه های 
زبانی است. از ميان اين سه مؤلفه ما به جستجوی نگرش های زبانی در سه ساحت پيكره، شأن 
و زبان آموزی پرداخته ايم. در هر ساحت سه مؤلفة نگرشی احساس، آگاهی و رفتار را بررسی 

کرده ايم که نتايج اين بررسی در زير آمده است.

نتايج پژوهش ميداني
درصد بيشتری از فارسی زبانان ساکن تهران که احساس مثبت تری نسبت به زبان و برنامه ريزی 

زبان فارسی دارند، آمادگی بيشتری برای عمل در مورد فارسی دارند.
از ميان تمام مؤلفه های تشكيل دهندة احساس، احساس نسبت به شأن زبان فارسی در بالا 
بردن هوشياری زبانی ساکنان تهران مؤثرتر است. به بيان ديگر مؤثرترين مؤلفة سازندة نگرش 
زبانی ساکنان تهران احساس نسبت به شأن زبان فارسی است.آگاهی از زبان فارسی هم در 
بالابردن هوشياری زبانی ساکنان تهران مؤثر است. با اين حال، تأثير مؤلفة احساس بيش از 
آگاهی است. هر چه نگرش به زبان فارسی مثبت تر باشد، نگرش نسبت به برنامه ريزی زبان 

هم مثبت تر خواهد بود.
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رابطة چندانی بين نگرش به زبان فارسی و انگليسی وجود ندارد. به اين ترتيب، وجود 
نگرش مثبت به زبان انگليسی به معنای داشتن نگرش منفی به فارسی نيست و بر عكس. به 
بيان ديگر کم تاثيرترين مؤلفة در شكل گيری نگرش های زبانی ساکنان تهران، نگرش به زبان 

انگليسی است.
ترتيب تأثير مؤلفه های سازندة هوشياری زبانی ساکنان تهران به قرار زير است:

احساس نسبت به شأن فارسی، احساس نسبت به پيكرة زبان فارسی، آگاهی از پيكره و 
آمادگی برای عمل در مورد زبان فارسی. 

با توجه به پژوهش فوق به نظر مي رسد که بخشي از فرهنگ زباني فارسي زبانان ساکن 
تهران يعني نگرش هاي زباني آنان بيشتر مبتني بر احساس نسبت به زبان فارسي است. شايد 
بتوان اين يافته را تأييدي بر فرضيه ايگر دانست مبني بر اين که انگيزة اکثر قريب به اتفاق 

برنامه ريزي هاي زبان در جهان را هويت  طلبي مي داند. 
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